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درباره ی نویسنده

تومی دونبوند در شــهر لیورپول 
در کشور انگلســتان به دنیا آمد 
او شــغل  های  بــزرگ شــد.  و 
بازیگــری،   ماننــد  مختلفــی 
اجــرای  تئاتــر،  تهیه کنندگــی 
برنامــه بــرای کــودکان، معلم 
تئاتر، داستان گویی و نویسندگی 
کتاب هــای  کــرد.  تجربــه  را 

غیرداستانی دونبوند برای کودکان و والدین آن ها باعث شد میهمان 
همیشــگی برنامه های رادیو در شــهر های مختلف انگلستان باشد. 
تومــی برای تعدادی از مجله ها، ماننــد گام های خلاق و آموزش و 

پرورش ابتدایی نیز می نویسد.
تومی دونبوند ســری کتاب های جدید خود، خیابان وحشت، را 
که در ژانر کمدی ـ ترسناک نوشته است، درست مانند آن می داند 
که نویسنده ای چون استیفن کینگ، که برای بزرگسالان کتاب های 
علمی ـ تخیلی ـ ترسناک می نویسد، بیاید و برای کودکان کارتون 

اسکوبی دو را بنویسد! 
می گوید: »نوشــتن خیابان وحشــت برای مــن کاری فوق العاده 
جالب و مفرح بود. اما باید مواظب بودم که خودم را زیاد نترسانم!«

تومی دونبوند که در حال حاضر با خانواده اش در نورث امبرلند، 
شمال شرقی انگلستان، زندگی می کند، معتقد است خوابیدن تلف 

کردن وقت مفیدی است که می توان برای نوشتن صرف کرد.
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در خیابان وحشت چه گذشت...

وقتی برای اولین بار لوک واتســون تبدیل به گرگ شــد، پدر و 
مــادرش او را در اتاق خواب زندانــی کردند و فهمیدند گرگینه 
اســت. اما وقتی لوک برای دفاع از یــک دانش آموز ضعیف به 

گردن کلفت مدرسه حمله کرد،کسی نبود مقابل او بایستد.
دانش آموز قلدر اســتیون بلک، توانست از دست گرگ فرار 
کنــد. اما به خاطر همین حمله لوک، پــدر و مادرش را به خیابان 
وحشــت انتقال دادند: یک دنیای امن و موازی با دنیای خودشان 
برای انســان های غیرمعمولی. پــدر و مادر لــوک اول از خیابان 
وحشت می ترســیدند. اما لوک همراه با اعضای تیمش، ریسوس 
نگَِتیو که تظاهر می کند خون آشــام است و کلو فرِ یک مومیایی 
مصری، به جست وجوی شش یادگاری باز مانده از پدران مؤسس 
خیابان وحشت پرداخت. وقتی یادگاری ها را پیداکردند و در کنار 
هم قرار دادند، لوک توانســت یک گــذرگاه جادویی به دنیای 
قدیمی خود باز کند. اما پدر و مادرش که از زندگی با دوســتان 
جدید خوشحال بودند، تصمیم گرفتند در خیابان وحشت بمانند.

راه خــروج که برای هدف از پیش تعیین شــده ی خود مورد 
استفاده قرار نگرفته بود، هم چنان باز ماند. استیون بلک آن را پیدا 

کرد، نفس عمیقی کشید و وارد شد... 

فصل 1

بازی

در حالی کــه صــدای وهم آور موســیقی ارُگ در فضــا پیچیده 
بود، خون آشــام در گوشه ای سُــر خورد. مومیایی بسیار بزرگی 
ســلانه  سلانه او را تعقیب می کرد. خون آشــام سرش را چرخاند 
و دندان های نیشــش را نشــان او داد. اگر چه سر تا پای مومیایی 

باند پیچی شده بود با این حال قدم های بزرگی برمی داشت.
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طحال هایی که حسابی سرخ شده بودند، محروم نشود و نشد. 
کلو فرِ گفت: »چه جشن خوبی!«

لوک پوزخندی زد و گفت: »به نظر می رسد پدرت حسابی در 
حال لذت بردن از این جشن است.« و با انگشت مومیایی بزرگ را 

نشان داد که مشغول چرخیدن دور چند صندلی بود. 
کلو گفت: »پدرم خیلی خوشحال است که تصمیم گرفتی در 

خیابان وحشت بمانی. همه ی ما خوشحالیم.«
لوک لبخندی زد و به ســمت صــدای خنده ی دیگری که از 
آن  طرف اتاق می آمد، نگاه کرد. مادرش در حال پوشیدن ردای 
همسایه ی خون آشــام، بلِا نگَِتیو بود. در همان حال سعی می کرد 
دندان های خود را مثل دندان نیش خون  آشــام ها از دهانش بیرون 

بیاورد.
جادوگر زیبا ایفا اوِرول کنار آن ها ایستاده بود و ناخن های بلند 
و لاک زده اش را که جرقه های بنفش از آن ها خارج می شد، بالا 
گرفته بود. ایفا به مادر لوک گفت: »اگر دوســت داری می توانم 

برایت دندان نیش خون آشام درست کنم!«
خانــم واتســون در حالی که دســتش را بالا برده بــود و ادای 
آدم های ترســیده را دَر می آورد، گفت: »همین که همسایه ی ما 
خون آشام است برایمان کافی است. از لطف شما بسیار متشکرم!«

اســتیون بلک داشــت کابوس خــود را از شــکافی روی دَرِ 

شــبح بلند و لاغری پشــت سَــر مومیایی ظاهر شــد. موهای 
پریشان و آویخته  اش در هنگام حرکت تکان می خورد. با صدای 
جیغ مانندی گفــت: »نمی توانی مرا بگیری!« و با صدای بلند و 
گوش خراش خود صدای موســیقی اســرارآمیز محیط را خراب 

کرد. 
بعد از شبح، یک اسکلت آمد و پشت سر اسکلت یک زامبی 
کــه تلوتلوخوران اما پیوســته حرکت می کرد. صدای موســیقی 

مرموز بیشتر... و بیشتر شد...
...و ناگهان ایستاد. 

هر نفر به ســمت یک صندلی هجوم بــرد. اول مومیایی و بعد 
شــبح روی صندلی نشستند. اســکلت و خون آشام مجبور شدند 
برای نشســتن روی صندلی کمی در اطــراف بچرخند. اما موفق 

شدند. 
سرانجام زامبی نتوانست صندلی برای نشستن پیدا کند و مجبور 

شد بایستد.
لوک واتسون یکی از صندلی ها را بر داشت، آن را به گوشه ی 
دیگر اتاق برد و به زامبی گفت: »تو سوختی تورف!« و ادامه داد: 

»بسیار خوب آقای اسپکتر، لطفاً موسیقی!«
شــبح فول اسپکتر انگشتان شست خود را به علامت تأیید بالا 

برد، به طرف ارُگ برگشت و شروع به نواختن کرد.
تــورف لنگ لنگان به ســمت میز غــذا رفت تــا از خوردن 
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همه پیچ و تاب خورده و بلند. سقفشــان از تخته سنگ های سیاه 
تشکیل شده بود و پنجره ها از چوب. انگار او به صحنه ی یک فیلم 

شبحی ترسناک و قدیمی آمده بود.
کنجکاوی او را واداشت که از پنجره  باز یک خانه وارد شود 

و با آمدن مهمان ها مجبور شد توی یک گنجه پناه بگیرد. 
شــاید خوابش برده بود. چون وقتی چشــم هایش را باز کرد، 
هنــوز توی گنجه بود. اما صدای ارُگ که بلند شــد، اســتیون از 

گنجه بیرون آمد.

صدایی گفت: »چه کسی فکرش را می کرد؟« 
لوک بالا پرید. دوستش ریسوس نگَِتیو یک مرتبه پشت سَر او 

ظاهر شده بود. بی اختیار گفت: »این کار را نکن!«
ریســوس پوزخندی زد و گفت: »منظورم این است چه کسی 
فکرش را می کرد که پدر و مادرت با خوشــحالی در کنار چنین 

افرادی قرار بگیرند.«
ناگهان موسیقی متوقف شــد و دکتر اسکولی، معلم اسکلتی 
خیابان وحشــت، نتوانســت یک صندلی برای نشستن پیدا کند. 
لوک گفت: »متأسفم!« و یک صندلی دیگر را از جمع صندلی ها 
دور کرد. ســپس به فول اسپکتر اشاره کرد که دوباره ارُگ زدن 

را شروع کند.
ریســوس در حالی که بــه اطراف اتاق نــگاه می کرد، گفت: 

گنجه ای که در آن پنهان شده بود، تماشا می کرد. بیرون از گنجه 
پرُ از هیولا هایی بود که مشغول بازی بودند. 

از وقتی او از گذرگاه وارد خیابان وحشــت شده بود، با دیدن 
این موجودات متعجب و سرگردان بود. خانه ها خارق العاده بودند. 
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فول اسپکتر ناگهان دســت از نواختن برداشت و اتاق ساکت 
شد. پدر کلو روی یک صندلی در کنار صندلی شبح نشست.

لوک اعلام کرد: »آقای نگَِتیو ســوخت!« وقتی موسیقی برای 
آخرین بار شروع شد، دو فینالیست دور آخرین صندلی چرخیدند. 
صدای پوپ! خبر داد که چوب پنبه بیرون آمده اســت. لوک 
لیوانی برداشت و به ریسوس گفت: »برایم بریز...« و لب هایش را 
دندان گرفت تا نخندد. چــون چوب پنبه هنوز توی گردن بطری 

گیر کرده و فقط دندان مصنوعی ریسوس بیرون جهیده بود. 
در حالی که آب از لب و لوچه ی ریســوس بیرون می ریخت 
گفــت: »حتی یــک چلمه هم چــرف نــژن!« و از دندانش مانند 
دربازکــن مخصوص چوب پنبه که یک میله ی فنر مانند اســت، 
اســتفاده کرد. و سرانجام چوب پنبه بیرون آمد. با این که ریسوس 
در یک خانواده ی خون آشام به دنیا آمده بود اما خون آشام واقعی 
نبود. دنــدان نیش مصنوعی توی دهانش می گذاشــت و مو های 
سرش را مشکی و صورتش را سفید می کرد. نمی خواست از نظر 

ظاهری با دیگر اعضای خانواده اش فرق داشته باشد.
لــوک با پوزخنــدی گفت: »دهــان من مهر و موم شــده!« و 
ریســوس در لیوانش لیموناد ریخت. لوک ادامه داد: »اگر به آن 
دندان نیشــت یک چــوب پنبه ی دیگر فرو کنــی، صاحب یک 
جفت دندان نیش بی خطر می شــوی! در نتیجه زبانت را هم دیگر 

گاز نخواهی گرفت!«

»راستی پدرت کجاست؟«
لوک جواب داد: »توی حیاط. مشغول بازی دُم را بچسبان!« 

خون آشــام جوان پوزخندی زد و گفت: »مــن باید حتماً این 
بازی را ببینم. تو هم می آیی؟«

لوک گفت: »پس از تمام شدن این بازی می آیم. شاید چیزی 
هم برای نوشــیدن پیدا کردم. یکــی از کلوچه هایی را که کلو با 

گل های نیلوفر آبی پرُ کرده، خوردم و تشنه ام شد.«
کلو گفت: »کلوچه  هایی که من درست می کنم هیچ مشکلی 

ندارند. اما اگر تشنه ای لیموناد بخور.«
لوک شیشه ی لیموناد را از کلو گرفت و گفت: »متشکرم!« اما 

هر چه تلاش کرد دَرِ چوب پنبه ای آن را باز کند، نتوانست. 
ریسوس گفت: »بده به من.« و بطری را از دست لوک گرفت. 
خون آشــام یکی از دندان های بلند و درخشان نیش خود را توی 

چوب پنبه فرو برد.
لوک پوزخندی زد و به شوخی گفت: »آهای بطری مواظب 

خودت باش، می خواهد گلویت را گاز بگیرد!«
ریســوس جواب داد: »ها، ها، ها!« و فشــار داد تا چوب پنبه را 
بیرون بیــاورد. در همین موقع آب دهان ریســوس از دندان های 

نیشش سرازیر شد و روی بطری ریخت.
کلــو با تعجب فریــاد زد: »اوف! من کــه از این بطری چیزی 
نمی خورم!« و با باندپیچی های روی بدن جلوی دهانش را گرفت. 


